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»فقر« فقط آن چیزی نیست که ما بر حسب کیفیت های عینی 
و ملموس می شناســیم. فقری وجــود دارد که از فقر »عینی« 
خطرناک تر و جامعه ســوزتر است و آن فقرِ »ذهنی« است. فقر 
عینی را می شناسیم و حتی هر کودکی می تواند تمايز آدم فقیر، 
زندگی و مناسبات فقیرانه را درک کند. زندگی ملزوماتی دارد: 
سرپناه، خوراک، پوشاک و هر آنچه از ضروريات بقاست؛ از جمله 
بهداشت و درمان. سپس هر آنچه از ضروريات زيست آبرومندانه 
در يک جامعه است؛ مانند آموزش وپرورش. کسی که از تأمین 

اين نیازها بی بهره باشد، فقیر است.
 اما اين نیازها شــمارش پذير و محاسبه شدنی هستند 
و می تــوان با کمی خطای احتمالــی »خط فقر« را 
شناسايی کرد که معیاری عینی و رياضیاتی است. 
همه کم وبیش پیامدهای اجتماعی اين نوع فقر 
را می دانند و صحبــت از آن تکرار بديهیات 
است. اما آنچه غالباً از آن غافلیم و به گمانم 
درد فزايندة جامعة ماســت، »فقر ذهنی« 
است )که گاه از آن با تعبیر »احساس فقر« 
هم نام می برند که به گمانم تعبیر نارسايی 
است و قضیه بســیار فراتر از »احساس« 

است(.
تمايز اصلی میان فقر عینی و فقر ذهنی 
اين اســت که فقر عینــی را می توان رفع 
کرد، چه بســا به ســادگی. اگر فردی فقیر 
به نیازمندی های اساســی خود دست يابد، 
ديگر فقیر نیســت. اما فقر ذهنی را شــايد به 
هیچ عنوان نتوان از میان بُرد، زيرا ريشــه های 
روان شناختی عمیقی دارد که با اندوختن ماديات 
از میــان نمــی رود. کســی که خانــه ندارد، 

سفره اش خالی يا نیمه خالی اســت، لباس مندرس می پوشد 
و از تأمیــن هزينه هــای ضروری زندگی امــروزی برنمی آيد، 
فقیر است. اما وقتی درآمد مناسبی پیدا کند، خانه اش تأمین 
شــود و مصرف کالری روزانه و تنوع غذايی اش بالا رود، از فقر 
عینی بیرون می آيد. با اين حال، ممکن است کسی پیشاپیش 
همة اين ها را ــ حتی بیشــتر از آنچه برشــمردم ــ داشــته 
باشــد و همچنان دچار فقر ذهنی باشــد )يا بــه تعبیر ديگر، 
احساس فقر کند(. اين فقر ذهنی ارضا نمی شود و با فرد و درون 
فرد بزرگ می شــود. هر چه فرد تلاش می کند و موفقیت های 
مالی به دســت می آورد، باز هست و به میلی ارضاناشدنی بدل 

می شود.
تأثیری که فقر ذهنی در زوال جامعه، و نظام ها و پای بست های 
اخلاقی آن دارد، بسیار بیشــتر از فقر عینی است. فقر ذهنی 
فرد را به ماشــین بی احساس پول درآوردن تبديل می کند که 
هر روز با قلاب از خانه بیرون می زند تا ماهی بزرگ تری صید 
کند. حتی صید نهنگ هم طمــع ذهنی اش را ارضا نمی کند. 
بحــث در اين باره که اين فقر ذهنی از کجا می آيد، مربوط به 
چه برهه هايی از تاريخ اجتماعی اســت و ويژگی چه جوامع و 
فرهنگ هايی  محسوب می شود، مفصل است. در چنین نوشتة 
کوتاهی به دو عامل اساســی می توان اشاره کرد که در جامعه 

امروزی باعث شــیوع فقر ذهنی شده است و هر 
روز هم وخیم تر می شود.

هر چه فاصلة میان لايــة نازک »دارا« 
با بقیة جامعه بیشتر می شود، احساس 
بیگانگی، واماندگی و تحقیر اجتماعی 
هــم در طرف »ندار« جامعه بیشــتر 
می شــود و ايــن بیگانگــی و تحقیر 
پديدآورندة فقر ذهنی است. اين وضع 

فقر عينی و فقر ذهنی
فقری كه با پول درمان نمی شود

|  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و سوم |  شمارة 2 |  زمستان 1399  38



در همة جوامع وجود دارد و همیشه هم بوده است ... آری، 
همیشه هست، اما مسئله در اينجا »کیفیت« و »کمیت« 

آن است. 
نخست از بُعد کمّی بايد گفت که اين »گسل« در برخی 
جوامع تکثیر شــده اســت؛ يعنی ما ديگر »يک« شکاف 
طبقاتی نداريم، بلکه شــکاف»های« طبقاتی داريم. صعود 
از طبقة پايین به طبقة متوســط همان قدر دشوار و محال 
شــده است که صعود از طبقة متوســط به طبقة دارا. فرد 
در هر جايگاه اجتماعی باشــد، فاصله اش با جايگاه بالايی 
و پايینی اش پُرناشدنی شــده است. چند سال پیاپی تورم 
افسارگسیخته و عدم توازن میان درآمد و افزايش قیمت ها، 
شکاف چندگانة شوم را در جامعه پديد می آورد و نتیجة آن 

فزونی گرفتن فقر ذهنی است.
اما مشــکل ديگــر و مهم تر »کیفی« نوع اقتصاد اســت 
ـ و  که بســیار به فقر ذهنی دامن می زنــد. پول درآوردن ـ
پولدارشــدن ــ بیش از آنکه نتیجة يک فعالیت اقتصادی 
سالم و مولد باشــد، نتیجة انواع بندبازی های ماجراجويانة 

اقتصادی اســت. بايد بدانی چه موقع چه بخری، چه موقع 
چه بفروشی و بعد دوباره چه بخری و ... با تبديل سرمايه از 
شکلی به شکل ديگر، می توان پولدار شد )يا پول درآورد(، 
بدون آنکه  به خلاقیت، تولید و نوآوری نیاز باشد. »مهارت 
تولید« به »مهارت تبديل ســرمايه از شــکلی به شــکلی 
ديگر« تبديل می شــود؛ دلار به طــلا، طلا به ملک، ملک 
به ماشــین، ماشین به دلار، دلار به سهم و ... پولدار شدن 
نتیجة حرکت های ــ جســارتاً ــ گله ای و شــتابزده و به 
عبارت ديگر »تیزبازی« است. نسلی هم که از اين رهگذر 
به پول می رسد، هیچ شــباهتی به سرمايه داران ريشه دار، 

اخلاق مدار و مردم دار ندارد.
 نتیجة اين اقتصاد کژکردار اين می شود که هم فقر عینی 
دامن می گســتراند و هم فقر ذهنی به خُلق پايه ای جامعه 

تبديل می شود؛ فقری که ديگر درمانی ندارد.
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